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  از مذھب  ( مذاھب)تقـلیدآیاپیروی و
 چھارگانھ اھل سنت واجب است؟

  محترم !ۀ خوانند
بسیاری از مسلمانان جھان وبھ خصوص مردم مسلمان افغانستان بر این عقیده اند 

  نمی باشد .از ایمھ چھار Rانھ از کسی دیPری جایز   تقلیدو کھ جز پیروی
. وبھ اصطلاح پیUروی از مUذاھب چھارگانUھ را حتUی  بUر مسUلمان واجUب ھUم میداننUد

کسیکھ از این  چھار مذاھب  پیروی  نھ نماید، ویUا بUھ  ، برین میافزایند ھم بعضی 
 سلفی ، طالب ، داعUش  ،پنج پیر ، را  بنام وھابی  وی اصطلاح از ان خارج گردد، 

قلمUUداد نمUUوده ، از امامUUت وخطابUUت مسUUاجد نیUUز محUUرومش شUUان  میسUUازند . و .... 
  عقب وی  مکروه می دانند. بھ امامت ودروخواندن نماز را 

  خواننده  محترم ! 
خواھم کوشید تا این موضوع  رادر روشنی کتاب الله وسنت مختصر ۀ درین نوشتـ

  وسلم بیان وتوضیح بدارم .رسول الله صلی الله علیھ 
صلی الله علیھ اسلام محمد ھمچنان در این نوشتھ  در خواھیم یافت کھ آیا پیامبر 

 ؟ بودند یا نھ ویا کدام مذھبی صحاب کرام پیروان  مذھب چھارگانھ  اوسلم و
اسلامی  بخصوص مذاھب اربعھ  ۀــتاریخچھ ، علل وعوامل  ظھور مذاھب مختلف

  رائھ خواھم داشت . معلومات مختصری راا
  پیداش مذاھب اربعھ اھل سنت

ھجری ) زمانیکھ  اختلافات  شدید بین  663در  سالھای ( کھ  رخین مینویسند ؤم
مد ، حکومت وقت غرض  آپیروان  مذاھب فقھ ومکاتب فکری مذاھب بمیان 

جلوگیری از تشدید اختلافات  بین مسلمین، علمای مشھوری  ازمکاتب فقھی 
نان در خواست بعمل اوردند کھ : ھر کدام آمذاھب چھارگانھ دعوت نمود واز 

مختصری درمورد مذھب خویش بنویسند وآنرا رھنمای مسلمین غرض جلوگیری 
  بنآ از :. ندتب جداگانھ  تدوین نمایاز فتنھ ھا در کُ 

بھ نمایندگی از مذھب حنفی ازعلمای مدرسھ فقھی ابوالحسن احمد بن محمد بن 
بھ نمایندگی از مذھب مالکی از علمای مدرسھ فقھی ابو محمد  احمدبغدادی قدوری،

 عبدالوھاب، بھ نمایندگی از مذھب شافعی  از علمای مدرسھ فقھی  ماوردی
  ، ق در بصره)   364الماوردی متولد سالابوالحسن, علی بن محمدبن حبیب (

عمربن بھ نمایندگی از مذھب حنبلی  از علمای مدرسھ فقھی  ابوالقاسم خرقی ،
هَ . ق .) دعوت بعمل اوردند تا  334 بن احمد خرقی متوافی سال اللهحسین بن عبد

اسلامی از منابع اسلامی وفھم وبرداشت م مطابق فھم ابا ھم جمع گردیدند وھرکد
صلی الله علیھ ومنابع اصلی مانند قرآن کریم و سنت رسول الله  کتب شان از بشری

تد وین نمودند مجلدات در مورد نظریات فقھ ھای مذاھب شان  را تدوین و وسلم ،
  .، وبدین ترتیب این چھار مذھب بھ حیث مذاھب رسمی شناختھ شدند 
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بین تشدید اختلافات مزید حتی جلوRیری از این علما ء طی فتوی شرعی غرض 
اجتھاد  را در آن نیز مسدود  اعلام داشتند  زه ھایادروفتنھ  مسلمانان وخطر فتنھ 

.  
قابل تذکر است کھ قبل از برسمیت شناختن  این چھار مذھبی ، مکاتب  متعددی 

م  از این علماء ادیگری فقھی ومذھبی  نیز در آن عصر وجود داشت، وھر  کد
فقھی ، دارای شاگردان واساتیذی بودند. کھ مشھور ترین  این فرقھ  دارای مدارس

  مذھبی عبارت بودند از : ھای
 101ـ مذھب فقھی عمر بن عبد العزیز (بن مروان بن الحکم)، متوفاى سال 

  .ھجری، او جزء تابعین است
ھجری. مذھب او، بھ  105ـ مذھب فقھی شعبى (عامر بن شرحبیل)، متوفاى سال  

  .قرن قابل توجھ علمای فقھی اھل سنت بوده است  5مدت 
حسن پسر یسار ملقب (  .ھجری 110ـ مذھب فقھی حسن بصرى، متوفاى سال 

ھجری در مدینھ منوره متولد شده ودر  21در سال  ابو سعید و یا حسن بصری بھ
در مدینھ بصره  وفات یافتھ است . قابل تذکر است  حسن بصری  در  110سال 

   ھجری قمری یکی از پیشگامان زھد وتصوف بشمار میرفت . ) 110سالھای 
  ھجری.148ـ مذھب فقھی أعمش (أبو محمد سلیمان بن مھران)، متوفاى سال 

ـ مذھب فقھی سفیان ثورى (سفیان بن سعید بن مسروق أبو عبد اّ})، متوفاى  
  .ھجری 161سال 

  .ھجری 175ـ مذھب فقھی لیث بن سعد، متوفاى سال 
ھجری، مذھب او تا اواخر قرن  198قھی سفیان بن عیینة، متوفاى سال ـ مذھب ف

  .ششم، مورد توجھ اھل سنت بوده است
ـ مذھب فقھی اسحاق (إسحاق بن إبراھیم المعروف بھ إبن راھویھ)، متوفاى سال 

  .ھجری 238
  .ھجری 240ـ مذھب فقھی أبو ثور (إبراھیم بن خالد الکلبی)، متوفاى سال 

  .ھجری 270ـ مذھب فقھی داود ظاھرى، متوفاى سال 
  سنت عبارتند از  اھل  چھارگانھ مذاھب

  مذھب حنفی ،  -
  مذھب مالکی ، -
  مذھب شافعی ،  -
  مذھب حنبلی -

  مذھب حنفی :
میباشد ، مذھب حنفی یكى  (رح)مذھب حنفی منسوب بھ امام صاحب ابو حنیفھ

  در جھان اسلام بھ شمار میرود . مذاھب چھارگانھ مشھور اھل سنت و جماعت  از
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ودر ماه رجب و گردیده ھجرى متولد  ٨٠امام ابو حنیفھ ، نعمان بن ثابت  در سال  
   .ھجرى  وفات  نموده  است ١۵٣و یا  ١۵١و یا  ١۵٠یا شعبان سال 

ابو حنیفھ اصلآ تبعھ افغانی واز مردمان صاحب رخان مینویسند کھ  امام ؤم
ابوحنیفھ در شھر كوفھ  صاحب  میباشد . ولی خود  امامکوھستان  ولایت پروان 

  کشور عراق چشم بھ جھان گشوده است .
ابوحنیفھ از جملھ شاگردان عالم  شھیر جھان اسلام  ( حماد بن ابى سلیمان امام 

وفات    - ھجرى  120یکی از علماى قرن اول و اوایل قرن دوم ھجرى کھ در سال  
  نموده است )  میباشد .

ن مینویسد از اینکھ امام صاحب ابو حنیفھ (رح ) منصب قاضی القضات راویا
خلیفھ وخت را قبول نکرد بھ دستور خلیفھ زندانی وبھ دره زده شدودرنھایت بھ اثر 

  .  زندان بھ شھادت رسید ھمان  شلاق دره ھای خلیفھ در
  :اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفھ میفرماید

محلھ ای تیر میشدم ، کھ پدرم گریھ کرد ، علت گریھ را ھمراه پدرم از زبالھ دانی 
 . از او پرسیدم
 :گفت فرزندم

ضربھ شلاق پدرم  10روز ھر روز  10در این مکان ابن ابی ھبیره بھ مدت 
ابوحنیفھ میزد وفکر میگرد کھ شاید منصب قاضی القضات را بپذیرد ولی پدرم از 

ت از قبولی منصب قضاء ابا ورزید این دره وشلاق ھای ظالمانھ نترسید ودر نھای
تا اینکھ در زندان بعد از شدت ضربت شلاق ھا جام شھادت را نوشید . انا الله وانا 

   .الیھ راجعون
  :ابو حنیفھ میفرمایدصاحب امام زفرَ یک از شاگردان امام 

بیش از بیست سال با ابوحنیفھ ھم نشیني داشتھ ام، در این مدت ھیچ کس را « 
 . براي مردم خیرخواه تر و دلسوزتر از وي ندیده اممانند وي 

در راه خداوند متعال از وجود خود گذشتھ بود و بیشتر روزھا را سرگرم علم و 
مسائل و تعلیم آن ھا و آنچھ در مورد وقایع و مشکلات از وي مي پرسیدند و 

 جواب دادن بھ آن ھا بود، وقتي ھم از مجلس خود برمي خاست بھ عیادت مریض،
یا بھ تشییع جنازه، دستگیري از مستمندان، صلھ ي رحم با دوست و برادري یا 
تلاش دربرآوردن حاجت کسي مي رفت و شب کھ مي رسید آن را اختصاص مي 

داد بھ عبادت و نماز و قرائت قرآن. ھمین شیوه ي وي بود تا آنکھ از دنیا رفت. 
  ».خدایش از وي راضي باد
 اھل سنت است. ون در بغداد بھ حیث  زیارتگاهقبر امام  ابوحنیفھ ھم اكن

قرار داشت و از  اصل قیاس و استحسان را در  امام ابوحنیفھ در بعد راى و اجتھاد
از این جھت قیاس و استحسان در مذھب فقھى او پس از قرآن  . آراء خود پذیرفت

  بھ شمار مى آید.  و سنت و اجماع ، اصل چھارم
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 . فقھ تحت عنوان فقھ حنفى شناختھ شده استروش و شیوه ابداعى او در 
اساس مذھب فقھی حنفی بعد وفاتش  توسط دو نفر از شاگردانش ھریک ( محمد 

  بن حسن شیبانى ، و دیگرى ابویوسف قاضى) اساس وپایھ گذاری شده است .
کھ آنھم »  فقھ اکبر «  از جملھ  مؤلفات مشھور امام ابوحنیفھ کتابی  است بنام 

این کتاب شامل فتاوی امام   .دانش بعد ازوفاتش جمعبندی گردیده استتوسط شاگر
  صاحب میباشد . 

  ابوحنیفھ مبتنى بر ھفت اصل است : پایھ و اساس فقھ امام 
  قرآن -  1
  سنت  - 2
  اقوال صحابھ - 3
 قیاس – 4

  استحسان6-
  اجماع - 6
  .عرف – 7
  كرد .  یا بزازی   زندگى مىرخان مینویسند کھ امام ابوحنیفھ از راه تجارت کالا ؤم

 ھذا رایى« فقھى پس از استنباط حكم شرعى مى گفت:  مسئلھ امام ابوحنیفھ درھر
  .گفتھ اند » ىأاصحاب ر« پیروان او را ن است ، لذاـیعنى این راى م  »

  ساحھ نفوذ مذھب حنفی:
 لبنان ،سوریھ ، تركیھ ،افغانستان ، عراق ، مصر،چون مذھب حنفی در كشورھاى 

قرار احصایھ   مركزى رواج دارد و پاكستان ،تركمنستان ، چین ،ھند و آسیاى
  مذھب امام ابو حنیفھ (رح ) میباشند .سوم مسلمانان جھان پیروان   یک

  مذھب  مالکی:
سنت وسومین مذھب از لحاظ ساحھ نفوذ در ی از اھل مذھب مالکی دومین مذھب

  میباشد.جھان اسلام بین مسلمانان 
گذار این مذھب، احمد بن انس  است ، اسم کامل او احمد بن محمد  وبنیانسس ؤم 

  بن حنبل ابو عبد الله شیبانی  است . و پیروان  آن بنام  مالكى ھا  شھرت دارد .
ھجرى  متولد گردیده . و در  ٩۵  ھم در سالھای  ویا ٩٠امام  مالك در سالھاى 

  منوره  بھ حق رسیده است . ۀـدر مدین  ھجری  ١٧٩یا  ١٨٧یا  ١٧۴سال 
از فقھاى مشھور آن  منوره ،  ۀــامام مالک علوم متداولھ دینی را در شھر مدین

  شھر،   فرا گرفت .
روایات و سنن  نام دارد ، كھ در آن»   الموطا « لیفات او أاز جملھ مشھورترین ت

 . را بنا بھ ترتیب ابواب فقھى ، مرتب و منظم كرده است
استناد بھ قرآن و روایات نبوى ، بھ عمل علماى عصر خود از  بعد ازامام مالك 

از اھل استصلاح نیز كمك مى گرفت ؛ یعنى ھنگام  ست ول مدینھ استناد مى جُ ـاھ
  و آنچھ اصلح بود رعایت مى كرد.  ر داشتـوضع حكم ، مصلحت عامھ را در نظ
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نبوی استناد نموده   طوریکھ گفتھ شد  امام مالک فقھ  خود را  بر اساس  احادیث
وحتی در بسا  از امور فقھی  بھ خبر واحد نیز عمل مى كرد و بھ اقوال صحابھ 

  توجھ  خاصی داشت . 
اى از مسائل فقھى دلیلى از   مسئلھ محققان مینویسند کھ امام  مالک  چون براى

كرد، بھ قیاس و مصالح مرسلھ  قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیھ وسلم پیدا نمى
  توسل مى شد.م
مصلحت مھم ترى بھ آن توجھ مى  امورى است كھ بھ منظور  مصالح مرسلھ  و 

شكنجھ دھند! كھ ھیچ دلیلى  ن اقرار از دزد مثلا او راـكنند، مانند اینكھ براى گرفت
بر اعتبار آن در دست نیست ، و این اصل فقط در نزد مذھب امام  مالك پذیرفتھ 

 . شده است
امام مالك  روایتى را نقل مى كرد، ابتدا وضو مى گرفت و بر میگویند زمانیکھ 

ر و متین بھ ــمی نشست  و ریش خویش  را شانھ مى زد و موق روی فرش 
   .پرداخت خواندن روایت مى

  در وقت راه رفتن و یا در حال ایستاده ، حدیثى را نقل نمى كرد.
ن رسیده بود و ضعیف شده ــبھ كبر س نظرداشت اینکھ رد میگویند  امام  مالک با

احترام پیامبر  بود در شھر مدینھ بر اسب سوار نمى شد و مى گفت : بھ خاطر 
سوار نمى  ر اسبـكھ در خاك مدینھ مدفون است در اینجا ب وسلم صلى الله علیھ 

 .شوم
وقت از  چامام مالك در طول حیات خویش جز براى حج بیت الله الحرام دیگر ھی

شافعى بشمار میرود امام  شھر  مدینھ خارج نشد ومیگویند  وى از جملھ استادان 
.  

  ساحھ نفوذ مذھب مالکی:
گرفت و در حجاز منتشر شد، سپس  نشأت  در مدینھ لکی  اساس وتھداب  مذھب ما

و مراكش و الجزایر و تونس و لیبى ودر قسمت کوھستانی   رب و اندلسـدر مغ
،جزیره العرب  بھ خصوص در منطقھ احسا ء ،  و سودان و مصر، فلسطین 

  بحرین و كویت رواج یافت.
  مذھب  شافعی:  

مذھب شافعی ، امام شافعى بوده.  محمد بن ادریس بھ قبیلھ وموسس تھداب گذار 
زه  ـھجرى درشھر غ ١۵٠یا سال  ١۴۶میگویند او در سال  قریش منتسب بوده .

او را بھ مكھ بردند و دوباره بھ بغداد رفت و  ھ بود كھفلسطین بھ دنیا آمد و دو سال
 ٢٠۴فسطاط در روز آخر رجب سال  ھجرى بھ مصر سفر كردو در ١٩٩در سال 

عبدالحكم بھ خاك سپرده  ھجرى بحق رسید ، و در دامنھ كوه المقطم در مقبره بنى
 .شد

بھ شمار  ر خویشـشافعى یکی  از شعراء زبردست عصناگفتھ نباید گذاشت کھ امام 
سالگى بھ مقام فتوى  میرود ،امام نسبت ذکاوت خاصی کھ داشت  در سن بیست
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سفر كرد تا از محضر امام منوره مدینھ  شھر ین  سالھا بود کھ بھ مرسید ، ودر ھ
ھجرى وفات  ١٧٩در سال  لکكند و در آنجا ماند تا اینكھ امام  ما استفاده  لکما

  یافت .
بن انس بود و از روایات  او پیروى مى   لکاز پیروان ماابتدا یکی  امام  شافعى در

ورد ، آكرد، ولى بر اثر سفرھاى متعددی کھ در کشور ھای جھان اسلام بھ عمل 
  مذھب مخصوصی را برای خود اختیار کرد .

آمیخت و مذھبى بین دو مذھب حنفى و  امام شافعی  نظر خود را با روایات درھم
  .د ھا بھ مذھب شافعى شھرت یافتمالكى را بھ وجود آورد كھ بع

  :، سنت، اجماع، قیاس)الله (کتاب چھارگانھ ادلھ
شافعی در علم عقیده پیرو مذھب  سلف ( یعنی صحابھ وتابعین ) بود ودر امام 

  مذمت کلام وفلسفھ  گفتھ ای زیادی  دارد .
قبول اجماع و قیاس باشد،  ، سنت  الله، امام شافعی  ادلھ چھارگانھ را كھ كتاب

حنفیان بھ آن استحسان مى  كرده بود. او قائل بھ استدلال نیز بود ولى چیزى را كھ
 .رد مى كرد ،گفتھ اند گویند و نیز این مطلب را كھ مالكیان آن را مصالح مرسلھ

نبود و تنھا فقھاء  تا زمان شافعى براى استنباط احكام شرع ، كتاب مدونى در دست
استحسان ، سخن  بعضى مسائل مانند: اجتھاد و راى ودر كتابھاى فقھى خود از 

نمود  لیفتأ ر زبان مى آوردند. نخستین كسى كھ مسائل اصول فقھ را تدوین وـب
 .وى بود

لیف كرد. در این كتاب سخن از قرآن تأ را» الرسالة «   شافعى در جوانى كتابامام 
قیاس ، اجتھاد، منسوخ ، علل ، احادیث ، خبر واحد، اجماع ،  ، سنت ، ناسخ،

 . آمده است استحسان و اختلاف بھ میان
شافعى در عصر عثمانیان در كشورھاى امام مذھب ناگفتھ نباید گذاشت کھ : 

اوایل قرن دھم ھجرى بر سایر   یافت و درورواج اسلامى بھ سرعت  انتشار 
 داد.  مذاھب اھل سنت پیشى گرفت وحتی  آنان را تحت الشعاع خود نیز  قرار

و   ھجری  ۴٧۶سال ( وفات    فقھاى مشھور این مذھب ابو اسحاق فیروز آبادى از
 ۵٠۵سال  (وفات    و ابو حامد غزالى » المھذب«   مصنف كتاب

 .باشند مى )ھجرى
كتابھاى  امام شافعى بھ دست شاگردان وى جمع آورى ،  قابل تذکر است کھ :

   ست.نوشتھ و تدوین گشتھ ا
فلسطین ، اردن ، سوریھ ، لبنان ، عراق ،  کشور  از مسلمانان امروزه بسیارى 

چین ، اندونزى و كردھاى ایران وتعدادی  از سنیان  حجاز، پاكستان ، مصر، ھند و
  ایرانی  و یمن بر طریق مذھب فقھى شافعى عمل مینمایند.

 مذھب حنبلی :
تھداب گذار ومؤسس مذھب حنبلي ، ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل شیباني نام 
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 ٨۵۵تا  ٧٨٠  ھجری / ٢۴١ھجری وفات سال  ١۶۴( متولد سال  دارد.  ابن حنبل
  میلادی) میباشد .

یکی از  ومطابق روایات  تاریخی میگویند در زمان كودكي قرآن را حفظ کرد و 
  شافعی بھ شمار میرفت. شاگردان  امام  برجستھ ترین 

مذھب حنبلي در میان مذاھب فقھي اھل سنت ، از نظر پیدایش و پیروان خویش ، 
  . در مرتبھ چھارم قرار دارد 

  مد ه است . آ بوجود  امام ابو حنیفھ سال بعدازمذھب ٣٠مذھب حنبلی تقریبآ  
نزد قاضي ابو یوسف بھ اموزش تعلیم  فقھ پرداخت اما پس  ء امام ابن حنبل  ابتدا 

 . از مدتي بھ اھل حدیث روي آورد
رخان مینویسند  امام ابن حنبل تا زمانیکھ  امام  شافعي بھ مصر نرفتھ بود ، در ؤم

  بھ شمار میرفت . اونزد وي علوم  فقھ را فرا گرفت  و ازجملھ  شاگردان ذکی 
ابن حنبل ، پس از جدا شدن از امام شافعي ، مذھب جدیدي را در فقھ بنا نھاد . 

  بنیادھاي این فقھ بر پنج اصل استوار بود : 
، فتاواي صحابھ پیامبر ، گفتھ  ) صليّ الله علیھ وآلھ (كتاب الله ، سنت رسول الله

او زیاد بھ نمود و تمامي احادیث ضعیف .  برخي از صحابي كھ با قرآن سازگار مي
  . كرد  استناد  بھ حدیث مبالغھ مي

حدود چھل ۀ اوست كھ دربردارند» مسند « ابن حنبل ، كتاب امام مھمترین اثر  
  زارحدیث میباشد کھ در شش جلد بھ چاپ رسیده است .ــھ
از آثار دیگر امام حنبل میتوان از  بھ تفسیر قرآن ، فضایل ، طاعة الرسول و  

  ورد .آری بھ عمل وآناسخ و منسوخ یاد 
اي از فتاوي او در پاسخ بھ سؤالات دیني   مھمترین اثر فقھي او ، مجموعھ 

مسائل امام احمد « در کتاب  311شاگردانش است كھ توسط ابوبکر الخلال متوفی 
  جمع اوری شده است .» ویا المسند من مسا ئل أحمد بن حنب 

اسماعیل بخاري ، مسلم  بن ان  امام  حنبل  ، محمدداز جملھ مشھورترین  شاگر
  بن الحجاج نیشابوري بھ شمار میروند .

  مذھب فقھي ابن حنبل:
احمد بن حنبل  و در فتاوي خود بر قرآن ،احادیث و فتاوي صحابي نیز تكیھ نموده 

  است .
احمد حنبل شخصی بود کھ غرض فراگفتن علوم اسلامى  رخان مینوسند کھ امام ؤم

كرد ه است  یمن و كوفھ و بصره سفرمتواتر و حدیث ، بھ شام و حجاز و 
مسند « بنام    وبسیاری از روایات را جمع اوری وآنرا  در مجموعھ اى كھ

  جمع اوری نموده است .» حنبل   احمد
 .باشند پیروان مذھب حنبلى از پیروان سھ مذھب فقھى دیگر اھل سنت كمتر مى

بعد، دو عالم وامام بزرگ  پس از وفات  امام  ابن حنبل سالھا  وتقریبآ چند سال
دیگرى ان  ابن قیم شاگرد ابن تیمیھ روى كار آمدند و  ھریک  امام ابن تیمیھ و

احمد حنبل ادامھ دادند و در قرن  فعالیت ھای فقھی خویش  را بر اساس فكر امام
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ھجرى، عقیده خود را  ١٢٠۶متوفاى سال  محمد بن عبدالوھاب  دوازدھم ھجرى ،
  حنبل  استوار نمود است . بر محور مذھب امام

  .اسلام رواج فراوان داشت قھى احمد بن حنبل تا قرن ھشتم در بلادـمذھب ف
اھمیت فراوان مى   » از منكر  نھی  معروف و امر بھ«   بھ یا حنبلی گروه حنابلھ

الامرین بالمعروف و الناھرین عن «   دھند  و در عربستان گروھى بھ نام
    .عھده دار این كار ھستنداز طرف حكومت دولت  »المنكر

حنبل مانند  دیگر اصحاب حدیث و سنت ، قرآن را ازلى و قدیم مى  امام احمد بن
را مركب از اصوات و حروف مى دانست ، باز ھم بر  دانست ، و با اینكھ كلام خدا

بھ ھمین شكل در عالم ازل ثابت و بھ ذات  این باور بود كھ تركیب حروف و اصوات
قاریان شنیده مى شود و مشاھده اى كھ  بوده و صوتى كھ امروزه از پروردگار قائم

  قدیمى الله است. از خطوط قرآن بھ چشم مى آید، ھمان كلام ازلى و
مقابل گروه معتزلھ كھ قائل بھ مخلوق بودن و حادث بودن قرآن  احمد بن حنبل در

ر ھمین ورزید كھ قرآن قدیم و ازلى است و بھ خاط بودند، بھ شدت اصرار مى
 عقیده چندین سال زندانی شد .

  ! خواننده محترم
حالا کھ مختصری از تاریخچھ مذاھب چھار گانھ را در بالا  مطالعھ فرمودید ، این  

سوال مطرح می شود کھ آیا  باید از ھمین چھار عالم فقھی  متابعت ، تقلید 
  وپیروی بھ عمل اید یا خیر؟

  وبھ اصطلاح متابعت  از ھمین چھار مذھب بر ما واجب میباشد ؟  
    ؟ودر صورت عدم پیروی از مذاھب چھارگانھ از جملھ  گنھکاران بھ شمار میاییم
   ؟ویا اینکھ  بھ جای آن از قرآن وسنت پیامبر صلی الله علیھ وسلم  پیروی نماییم

ھمھ از امامان قابل قدر بوده   ویا  اینکھ بر این امر معتقد باشیم کھ  نظریات فقھی
وبر ما  است ـ تا بر حقانیت  وشخصیت والای  امامان چھارگانھ بھ دیده  قدر 

نگرستھ ، وبھ ھمھ اقوال وفتاوایی کھ مطابق قرآن وسنت پیامبر صلی الله علیھ 
  ؟وسلم  بھ عمل اورده اند ، بر ما واجب است کھ برآن عمل نماییم

بداریم کھ ھر کدام از این امامان  چھار گانھ وسایر علما وبا تمام  صراحت  اقرار 
ء ، مجاھدات ھای بیشماری را بھ خرج داده اند وخدمت عظیمی را برای عالم 

جنت بشریت  انجام داده   اند ، کھ از پروردگار با عظمت  برای شان اجر عظیم و
  فرودس برین  را استدعا مینماییم .
  : ولی انصافآ باید اقرار نمایم

ھمھ قوانین اسلامی را در یک مذھب جمع کردن ویا یک مذھب را برحق شمردن  
  کاری با انصافی نمیباشد. 

بلکھ  حق ھمین است ،کھ ھرکدام  از این علماء دربخش  خویش نسبت بھ توان 
ووسایل  بشری کھ در اختیار داشتند کار معجزه آسایی  را سر و سامان  داده  اند 

.  
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  ر،  سوالی را مطرح می نمایم کھ :برای روشنی بیشت
آیا  اصحاب رسول الله صلی الله علیھ وسلم  بھ کدام مذھب عمل نموده اند کھ ماھم 

بھ ھمان مذھب عمل نماییم ویا رسول الله  صلی الله علیھ وسلم  ازکدام  مذھب 
پیروی میکرد  کھ ماھم  از ھمان مذھب پیروی وتقلید نماییم.ویا پیامبر صلی الله 
علیھ وسلم امت مسلمھ بھ پیروی از کدام مذھب امر نموده کھ بھ ھدایت پیامبر  

  اسلام  از ھمان مکتب پیروی نماییم.
  صحابھ کرام پیروان کدام مذھب بودند ؟

اھل سنت و جماعت تقلید وپیروی کردن از یک عالم یا شخص معین بھ ۀ در عقید
لید صورت گیرد ، مورد ذم و لوم از او تق گونھ اي کھ در تمامي امور فقھي باید  

  است.
چرا از پیامبر صلي الله  ر یک مسلمان واجب است؛ کھ باید بدون  چون و ــبنآ ب 

و بھ غیر از ایشان کسي دیگر چنین لیاقتي را دار  علیھ وسلم  تقلید وپیروی نماید
  نمیباشد .
ل و آراي فقھي یا باید  زماني پیروي و تقلید  صورت گیرد ، کھ اقواء علما از بقیھ 

  عقیدتي شان مطابق ارشادات پیامبر صلی الله علیھ وسلم  باشد.
طوری کھ پروردگار با عظمت ما برای ما با صراحت خاصی در این مورد ھدایت 

  ھم فرموده است: 
سُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ «  مِنكُمْ فإَِن یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أطَِیعوُاْ اّ}َ وَأطَِیعوُاْ الرَّ

سُولِ إِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِّ}ِ وَالْیَوْمِ  تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  إلَِى اّ}ِ وَالرَّ
  . )59سوره نساء آیھ : »(الآخِرِ ذلَِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً 

خدا و اولو  اید! اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید پیامبر اى کسانى کھ ایمان آورده
و پیامبر بازگردانید (و الله الأمر  را و ھرگاه در چیزى اختلاف نمودید ، آن را بھ 

داورى بطلبید) اگر بھ خدا و روز رستاخیز ایمان دارید .این (کار) براى  از آنھا 
   پایانش نیکوتر است. شما بھتر، و عاقبت و 

فقط براي الله و رسولش »   واْ أطَِیعُ «  در این آیھ مبارکھ مي بینیم کھ از کلمھ 
بکاربرده نشده و لذا علما فرموده »  اولي الامر«  ولي براي  استفاده شده است 

یا حکما خطا کنند و لذا اطاعت از  است علما اند کھ این بدان سبب است کھ ممکن 
را بھ الله و رسول مستند  آنھا ھمیشھ واجب نیست مگر زماني کھ اقوال خود 

   نمایند.
پس مادامي کھ تابھ حال بر یک راي فقھي یا عقیدتي بوده ایم کھ منبع آن راي 

سنت نبوده است یا اینکھ بھ احادیث ضعیف یا موضوعی مستند  مستدل بھ کتاب و 
داده از وجود برخي نصوص دیگر بیخبر بوده  شده است و یا اصلا کسي کھ فتوا 

خطا دربیاید، بر دیگران واجب  است و ھمھ این موارد باعث شده اند کھ آن راي 
از پشتوانھ محکم  است کھ از آن راي خطا پرھیز نمایند و بھ رایي چنگ زنند کھ 

   تري از دلایل آیات و احادیث قوی ومستندی برخوردار است.
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اما کساني معمولا توانایي بررسي آراي علما را دارند کھ یا خود عالم و مجتھد 
شرعي باشد کھ البتھ او نیز نباید عجلھ نماید و باید طلبھ علوم  باشند و یا اینکھ 

   اگر سردرگم شدند از علما سوال نمایند. طلاب علوم شرعي مطالعھ کنند و 
اما کسي کھ از علوم شرعي چیز زیادي نمي داند، بر او واجب است کھ در راه 

ا شرعي بکوشد و در مسائل فقھي کھ راي صحیح را ندانست از علم یادگیري علوم 
فاَسْألَوُاْ أھَْلَ الذِكّْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ « تعالي مي فرماید:  بپرسد،  چنانکھ الله 

   دانید، از آگاھان بپرسید . اگر نمى  )43نحل »(تعَْلَمُونَ 
و این تقلید مطلق یا مذموم نیست زیرا تقلید مذموم بدین معني است کھ تمامي آراي 

ھ اقوال دیگر توجھي نشود اما با سوال یک فرد مشخص اخذ شود و ب فقھي را از 
   ست.آراي ونظریات مختلف و صحیح نیز بھره جُ  کردن از علما،  مي توان از 

پس کسي کھ از یک راي فقھي با دلایل عدول مي کند و بھ راي عالم یا مجتھد 
مي نماید مادامي کھ از روي ھوي و ھوس نباشد مرتکب امر  دیگري اعتماد 

   منکري نشده است.
پس تقلید امر صحیحي نیست بھ جز براي فردي عادي کھ از علوم شرعي  سر 

آنھم نھ تقلیدي مطلق یعني نباید در تمامي امور فقط و فقط از  درنمي آورد و البتھ 
وظیفھ اش آنست کھ کتاب  ھای فقھي  را مطالعھ  یک شخص تقلید نماید، بلکھ او 

یا از علما سوال کند و  خود را بداند و کند و سعي نماید ،دلیل انجام افعال عبادي 
نباید از  اگر احیانا زماني بدین نتیجھ رسید کھ راي امام مذھبش ، صحیح نیست ، 
  آن  تقلید ویا پیروی نماید   . ویا آنان را واجب  الاطاعھ یا تقلید  بداند  .

ن اول لذا مي بینیم کھ صحابھ بزرگوارو تابعین و تبع تابعین و کلا،  تا سھ قر 
مذھب معین  نبوده و معمولا آنھا براي امور عبادي خود از  اسلام،  کسي پیرو  

بعدا در قرن چھارم شایع شدند ھرچند کھ  کتاب و سنت بھره می جستند  و مذاھب 
آوري شده بودند ولي با این  قبل از قرن چھارم کتب ائمھ اربعھ تدوین یا جمع 

بعد از قرن چھارم،  یکي از آن چھار ائمھ ، تا وجود کسي خود را ملزم بھ تقلید از 
نمی دانست . پس مذھب نھ در صدر اسلام و نھ در میان  صحابھ و تابعین وجود 

  .بھ جز مذھب کتاب و سنت صحیح داشت ، 
پس ما مسلمانان موظف بھ تقلید یکي از مذاھب نیستیم بلکھ وظیفھ داریم از کتاب 

اساس ھرکدام از امامان اربعھ یا حتي غیر آنھا پیروي نماییم و برھمین  و سنت 
امام مذھب ما داشت ما آن راي را ولو برخلاف مذھب  راي صحیتري نسبت بھ 

تنھا خالي از ایراد است بلکھ واجب نیز  رایج است برمي گزینیم و این امر نھ 
روي ھوي و ھوس باشد قطعا  است. زیرا پیروي از دلیل واجب است و البتھ اگر از 

داشتھ باشیم. و  بیرون شدن از مذھب در مسئلھ اي جایز نیست تا زمانیکھ دلیل 
افراد عامي نیز باید از علما سوال کنند و خود را ملزم بھ سوال کردن از یک 

نکنند و بھتر است از کسي سوال نمایند کھ بیشتر از بقیھ ملتزم بھ کتاب و  نفر 
   سنت است.
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یاتغییر مذھب در یگرحكم انتقال از مذھب بھ مذھبي د
  اسلام

و فروع دین را از    طوری کھ قبلآ بھ عرض رسا ندیم ،در شرع اسلامی ،اصول
قرآن و سنت پیامبر صلي الله علیھ وسلم اخذ مي کنیم و قول و گفتھء احدي بھ جز 
قول الله و رسولش معتبر نیست و حکم شریعت را ندارد. حال آن اقوال  اعم از این 

باشد یا امامان اربعھ ھمانند ابوحنیفھ و مالک و شافعي و احمد  کھ از یک صحابي
رحمھم الله و یا عالم دیگري غیر از آنھا باشد.بنابراین ابتدا ملاک و معیار احکام 

  شرعي تنھا  کتاب الله و سنت رسول الله صلي الله علیھ وسلم است.
فتوا قبول نیست تا بعد از آن ھرکسي کھ ادعایي یا فتوایي داشتھ باشد،آن ادعا و 

زماني کھ براي فتواي خود از کتاب و سنت دلیل داشتھ باشد.بنابراین اقوال فقھا 
حجت نیستند اعم  از اینکھ این فقیھ ابن حزم باشد یا ابن تیمیھ یا امام  ابوحنیفھ و 

  یا غیر آنھا.
 از طرفي ھیچیک از امامان اربعھ از جملھ امام ابوحنیفھ نفرموده اند کھ باید

افرادي از آنھا تقلید نمایند و حق خارج شدن از مذھبشان را ندارند!بلکھ بارھا 
  گفتھ اند کھ اگر مذھب ما مخالف حدیث صحیح بود، آن حدیث مذھب ماست.

بنابراین خارج شدن از مذھبي فقھي و اعتماد کردن بھ مذھب دیگري نھ تنھا گناه 
در قضیھ اي امام مالک نیست بلکھ گاھي اوقات واجب است زیرا ممکن است 

اشتباه راي داده باشد و در عوض ابوحنیفھ یا شافعي راي صحیح دارند و ملاک 
تشخیص ھم داشتن دلیل صحیح است.یعني ھر کدام براي فتواي خود دلیل صحیح 

  داشتند، لازمست بھ آن راي عمل نمود.
دیگري ز است كھ از مذھب فقھي خودش بھ مذھب فقھي ــآیا براي مسلمان جای 

منتقل شود؟ مثلا؛ً شخصي كھ پیرو مذھب مالكي است و گاھي بھ مذھب حنبلي عمل 
  گردد. آیا این كار اشكالي دارد؟ كرده و دوباره بھ مذھب مالكي بر مي

بر مسلمان واجب است كھ بھ مدلول كتاب و سنت عمل كند، خواه موافق مذھب وي 
  :باشد و خواه نباشد. بھ دلیل حکم  الله تعالي

ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ «   سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ}َّ ِ وَالرَّ  فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ ا}َّ
  )  59سوره نساء: آیھ » ( ذلَِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلا

بھ الله و و اگر در چیزي اختلاف داشتید آن را بھ الله و پیغمبرش برگردانید، اگر «
  ».تر است دارید. این كار براي شما بھتر و خوش فرجامروز رستاخیز ایمان 

ھاي شخصي از یك  البتھ ھیچ كس حق ندارد بھ دلیل پیروي از ھواي نفس و انگیزه
وَمَا اخْتلََفْتمُْ فیِھِ مِنْ «    مذھب بھ مذھب دیگر برود. زیرا الله تعالي فرموده است:

در ھر چیزي كھ اختلاف داشتھ )« 10سوره شوري: آیھ »  ( لَى ا}َِّ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إِ 
برای معلومات مزید مراجعھ شود بھ »(واگذار كنید» الله«باشید داوري آن را بھ 

 )١٢/٩۶فتاواي انجمن دایمي مباحث علمي و افتا (  :  
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  در مورد پیروی از آناننظریات امامان اربعھ 
قرآن عظیم الشان وسنت پیامبر صلی الله علیھ وسلم  قبل از ھمھ باید گفت کھ در  

واقوال ائمھ اربعھ رحمھم الله و دیگر سلف صالح ھیچ دلیلی برای تقلید وپیروری  
از امام مطرح نبود نھ کسی خود را ابوبکری میگفت ونھ کسی خود عمری ویا 

م  با عثمانی خطاب میگرد . اگر گفتار ونصایح امامان اربعھ با دقت مرور نمای
وضاحت در خواھیم یافت کھ حتی ، ائمھ اربعھ و دیگرعلماء سلف رحمھم الله حتی 
ما را از تقلید وپیروی از یک مذھبی  منع نموده اند وبالعکس بما دستور فرموده  

 علیھ وسلم مطابعت وپیروی اند تا از قرآن عظیم الشان وسنت پیامبر صلی الله
  نمایم.

  
 میفرماید : امام  ابوحنیفة رحمھ الله

 1/4ھرگاه حدیثی ثابت شد کھ صحیح است پس آن مذھب من است.(رسم المفتی 
.(  

ونیز فرمودند: حرام است بر کسی کھ دلیل مرا نمی داند بھ قول من فتوی دھد. 
  ).293/ 6ابن عابدین بر البحرالرائق  (حاشیھ

ودر جای دیگر فرمودند: ھرگاه من سخنی گفتم کھ با کتاب خداوند متعال وحدیث 
وسلم مخالف بود حتما سخن مرا رھا کنید.  الایقاظ   صلی الله علیھ   رسول الله
   ) 50(صفحھ 

ھذا رایي فمن جاء براى خیر منھ قبلناه، این رای من است اگر کسی نسبت بھ  -
  ینمایم .رای من  بھتر اورد آنرا قبول م

  کسی کھ دلیل من را نمی داند بر او حرام است کھ بھ رأی من فتوی دھد. -
کسی کھ در مورد چیزی از علم سخن می گوید و گمان می کند کھ خداوند از او   -

سوال نمی کند کھ بر چھ اساسی در دین خدا فتوی داده ای ، پس جان و دینش 
 برای او بی ارزش شده اند.

  :حنیفھ (رح ) میفرمود امام صاحب ابو-  
آنچھ کھ از رسول الله صّلی الله وسلم بھ ما برسد بر سر وچشم خود می گزاریم و 
پدر و مادرم فدای رسوالله صلی الله وسلم باد، و حق مخالفت با رسول الله نداریم 

ودر مورد اقوال صحابھ حق انتخاب سخن آنھا را داریم امّا غیر از صحابھ پس آنھا 
  .ی ھستند و ما ھم دارای رأیدارای رأ

  امام مالک رحمھ الله میفرماید :
انما انا بشر اصیب و اخطئ فاعرضوا قولي على الکتاب و السنة،  من بشر ھستم  

، برخی از اوقات بھ حق میرسم وبرخی اوقات اشتباه میکنم ، بناء  قول مرا بھ 
ود ، آنر بپذیرید ، قرآن وحدیث پیش کنید ، اگر قول من با قرآن وحدیث موافق ب

  ورنھ آنرا قبول نھ نمایید .
ودر جای دیگر فرمودند: ھیچ کس بعد از پیامبر صلی الله علیھ وآلھ وسلم نیست   
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مگر اینکھ از گفتارش گرفتھ ورھا می شود و فقط این پیامبر صلی الله علیھ وآلھ 
  ).227وسلم است کھ باید ھمھ گفتھ ھایش گرفتھ شود.(ارشاد السالک /

   امام شافعی رحمھ الله میفرماید :
امام شافعی رحمھ الله می فرماید: مسلمانان بر این اتفاق نظر دارند کھ ھر کس 

برایش سنتّی از سنتّھا رسول الله صلی الله علیھ والھ وسلم ثابت شد برایش جایز 
   ).2/363کھ بنا بر گفتھ کسی آنرا ترک کند. (ابن القیم  نیست

  »اذا صح الحدیث فاضربوا بقولي عرض الحائط« ودند ودر جای دیگری فرم
  ( ھرزمانی کھ بھ حدیث  صحیح برخوردید ، قول مرا بر دیوار بزنید. )

  امام احمد بن حنبل رحمھ الله می فرمایند: 
نظر اوزاعی، نظر مالک و نظر ابوحنیفھ ھمھ در نزد من نظراند و ھمھ برابر  

   ).2/149(الجامع لابن عبدالبراند،ھمانا احادیث وروایات حجت اند. 
ھمچنان شیخ آلبانی رحمھ الله در مقدمھ کتاب بسیار ارزشمند خویش بھ نام ( 

نماز پیامبر صلی الله علیھ وآلھ وسلم ) دلایلی بیشماری را از امامان  اربعھ    روش
در مورد عدم پیروی مطلق وچون وچرا  از امامان  تحریر داشتھ کھ خوانندگان 

  واند  برای معلومات مزید ،بدین رسالھ مراجعھ واز آن مستفید گردد.محترم میت
  خواننده محترم !

باید یاداور شد کھ عدم قبولی اقوال امامان مذھب در صورت دستیابی بھ 
بدگویي از آنان و یا خدا نخواستھ کم  احادیث صحیحھ بمعنی  طعنھ و

  ارزش  دادن بھ مقام والای این مذاھب نمی باشد .
امت اسلامي بوده و ھمگي  مان چھارگانھ مورد اجماع و اتفاق نظراما 

آنان را احترام و دوست دارند  و بھ آنان محبت خاصي می ورزند ، ود ر 
ھیچ صورت بر یک مسلمان  جواز ندارد کھ مقام  ومنزلت آنان کم 

اھمیت ویا آنان را مورئ  طعن و بدگویي قرار دھد ھرکدام از این امامان  
خاصى در منھجشان داشتھ اند و خداوند میداند كھ كدامیك  روشراه و 

ولى ھر گاه حق براى ما در مورد مسئلھ اى ثابت  بھ حق نزدیكر ھست،
  .ھر چند مخالف مذھبمان باشد شود باید از ان بیروى كنیم

  خواننده محترم !
 ضرورت است نکاتی چندی را در  مورد ائمھ مذاھب وحکم  پیروى وتقلید ، واجب

 :بودن وعدم واجب بودن  از آنھا  بیان میكنیم
تقلید از امامان چھارگانھ براي کسي کھ توان اجتھاد یا اتباع (و نھ تقلید) نداشتھ -1

  .باشد جایز است ولي مسلماً واجب نیست
التزام و پایبندي بھ یک مذھب بھ خصوص نھ پیماني از جانب خداوند بر ما بوده -2

  .و نھ واجب مي باشد
تقلید و پیروي از ھریک از ائمھ ء یادشده ،  جایز مي باشد و ھمگي بر راه  -3
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  .درست و خیر و نیک مي باشند
  .کسي کھ از یک امام تقلید مي کند حق ندارد از دیگر امامان بدگویي نماید-4
  .تعصب مذھبي ھیچ بھره اي از دین ندارد-5
6- ً داشتھ  قدرت و درک کافي ادلھ را کسي کھ توانایي اجتھاد داشتھ و یا اگر احیانا

توجھ بھ این  باشد مي تواند با توجھ بھ دلایل خویش خلاف قول ائمھ عمل نماید؛ با
  .کسي از ما منطق کھ خود ائمھ مي گویند: حجت با ادلھ است نھ بھ خاطر سخن

گزینش ضعیف ترین یا آسان ترین احکام از بین مذاھب چھارگانھ مگر در ھنگام -7
  .یا وجود دلیل ارجح تر جایز نیستضرورت 

تلفیق و آمیزش میان مذاھب بھ گونھ اي کھ تکلیفي را ساقط ساختھ یا حقي را  -8
  .از بندگان ضایع نماید شرعاً روا نمي باشد

گاھي  ائمھء اربعھ رضي الله عنھم جزء معصومان از خطا و گناه نبودند، بلکھ -9
اجتھاد  مي بود ولي در ھر حال بھ خاطردچار خطا شده و گاه اجتھادشان صحیح 

  .خویش سزاوار پاداش بودند
قول ائمھ درصورت صحت حدیث مذھب من است و قول و نظر صحیح مي  -10

نیاز بھ فھم درست و درک معني دارد و درصورت صحیح بودن حدیث  باشد، ولي
ثي ضوابطي کھ امام براي صحت روایت تعیین نموده است و حدی براساس قواعد و

تر از آن حدیث دربرابر آن قرار نگیرد، آنگاه مذھب آن امام  ھم طراز آن یا قوي
،اما چنانچھ حدیث براساس شروط امام صحیح دانستھ شود  محسوب مي شود

پیروان وي ملزم بھ آن نمي باشند. از این روي ادعاھاي برخي  آنگاه امام مذکور و
انگاه مي خواھند دیگران را نیز از احادیث را صحیح دانستھ و  افراد کھ بعضي
بھ آن بدارند و کساني کھ بھ آن احادیث عمل نمي کنند را گناھکار  ملزم بھ التزام

از درجھ ء اعتبار ساقط مي شود. چنانچھ بسیاري از احادیث نزد امام  مي دانند
 رحمھ الله صحیح دانستھ شده و آن ھا را در "الموطأ" نیز روایت کرده ولي مالك
آن  ھا عمل ننموده است براي آنکھ بھ علت ھایي کھ قوي تر از آن مي باشندبدان 

الأعلام"  را نقض نموده است. در این جا مي توان بھ کتاب "رفع الملام عن الأئمة
بیان کرده کھ ده  نوشتھء شیخ الاسلام ابن تیمیھ رحمھ الله مراجعھ نمود کھ در آن

  .معین وجود دارد علت براي عمل نکردن یک فقیھ بھ یک حدیث
طبیعتاً ھر حدیثي کھ در صحت و ضعف آن اختلاف وجود داشتھ باشد جز  -11

 .براي آن کسي کھ آن را صحیح بشمارد لازم الاتباع نمي باشد
 امروزه جاي شکر دارد کھ رویکردي قوي بھ سمت و سوي اجتھاد جماعي -12

مذھبي  مرحلھء تعصبات در میان مجامع فقھي پدید آمده است و با این رویکرد از
  .و دیگر آفاتي کھ در تاریخ اسلام روي داده اند مي گذریم

 از جملھ آثار مجامع فقھي موسوعھ (دائرةالمعارف) ھاي فقھ اسلامي است کھ-13
برتر  نمایانگر تمامي مذاھب فقھي داراي پیرو و بدون پیرو بوده و گامي پیشرو و

  .صدا نمودنشان مي باشدبراي گردآوردن و اتحاد مسلمانان و یک
اي ھستند  ھمھء مذاھبي کھ پیرواني دارند یا ندارند، نمایانگر فقھ اسلامي زنده-14
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بھ تنھایي این  کھ قادر بھ برکندن تمام مشکلات زندگي مي باشند و یک فقھ اسلامي
  .توان را ندارد

بر  اند،با توجھ بھ اینکھ ادلھ گردآوري شده و احادیث نیز جمع آورده شده  -15
ھمھ ي طلاب علم ضروري است کھ از مرتبھء  تقلید بھ مرتبھ اجتھاد برخاستھ و 

 .درجھء اتباع براساس بصیرت و فھم درست دست یابند بھ
  :خداوند متعال مى فرماید

ِ عَلَى بصَِیرَةٍ أنَاَ«   وَمَا أنَاَ مِنَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ ا}َِّ  قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى ا}َّ
بگو این است راه من كھ من و ھر ) «  ١٠٨سوره یوسف : آیھ » ( الْمُشْرِكِینَ 

خدا و من از  كنیم و منزه است بینایى بھ سوى خدا دعوت مى ام كرد با كس پیروى
 ».مشركان نیستم

 چنانچھ براي ما اثبات گردد کھ یکي از ائمھ درباره ي حكم مسألھ اي دچار -16
دلیل  باه شده باشد پس از آن دیگر براي ما تقلید از وي جایز نخواھد بود ولياشت

دچار  ھم نمي شود کھ طعن و بدگویي از وي نیز روا نمي باشد چون ھمگي ما گاه
باشیم و  خطا و اشتباه گشتھ و گاه راه درست مي جوییم و ھیچ کدام معصوم نمي

پرداختیم و در آن  و بھ اجتھاد ميچھ بسا اگر ما نیز در این مسیر گام برداشتھ 
  پیش مي رفتیم دچار اشتباھات فاحشي مي گشتیم.

خوانندگان عزیز مي دانند بسیاري از علماي معروف و بھ نام عصر و  ھمانطور کھ
اجتھادات و فتاوایي صادر کرده اند کھ دلیل و برھان محکمي از جانب  زمان ما
   .برآن ھا نیست خداوند

  بحث:نتیجھ کلی از 
ھمانطوری  کھ گفتھ شد  ما نظریات ھمھ امامان مذھب را بھ دیده قدر می پینداریم  

  وبرایشان  احترام خاصی قایل میباشیم . 
ھمھ ای از این امامان مسایل شرعی وفقھی را  در عصر ھای مختلف ، با تعبیر 

رار ھای منطقی وعلمی جمعبندی نموده اند وبدسترس مسلمانان  ومحاکم اسلامی ق
داده اند . ولی باید بھ یاد  داشتھ باشیم ھدف امامان در جمع اوری وتدوین وتالیف 

کتب فقھی واصدار  فتوی دینی  در مسایل مختلفھ حیاتی بشری ، رساند خیر 
وتسھیل امور زند گی مسلمانان ودر  عدم مشقت افتادن آنھا در مضقیھ است ، ولی 

ی از اما مان کار خیر ، ولی اختیار این بدین معنی  نیست متابعت خشک وخال
  نمودن یکی از آنھا عمل خیر وصالح نمیباشد .

  بنآء  خدمت خوانندگان محترم بھ عرض میرسانم کھ :
  مذھب  نھ فرض  است ، نھ واجب ونھ سنت ونھ مستحب .-
  اگر از مذھبی انکار صورت گیرد انسان گنھگار  محسوب نمیگردد .-
  قبول ھم  نماید  ، داخل ثواب ھم نمیگردد .اگر انسان  مذھب را  -
  در قبر ، وروز رستاخیز  سوال از متابعت از مذھب نیست . بلکھ سوال از رب ،  -

  دین  ونبی  است .
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  من ربک ؟ رب تو کیست ؟-
  مادینک ، دین تو چیست ؟ -
  ومن نبیک ، نبی شما کیست ؟-
  مذھب نماز میخواندی ؟ نمی پرسند کھ در کدام مذھب بودی وبھ طریقھ کدام  -
  معیار برتری در نزد پروردگار صرف ، صرف تقوا است .-
  ھیچ کدام از مذاھب ، معیار  بھتری شمرده نمیشود .-
یک مومن مسلمان میتواند در یک زمان  ھم حنفی باشد ، ھم شافعی ، ھم مالکی  -

  وھم حنبلی .
مستفید گردیده وبھ  این بدین معنی است کھ از رویاتی ھمھ این امامان مذاھب

  احسن واقوی آن عمل نماید.
مطابق ضرورت استفاده از علمیت یک عالم وامام کار نیکی است .مثلآ اگر تو  -

حنفی ھستی ولی  در ھمین مسالھ قول شافعی برایت بھتر ویا بالعکس  اگر تو 
  شافعی ھستی ولی قول حنفی برایت بھتر تر وصحیح تر معلوم شد ، بدن عمل کن .

من حیث یک فرد مسلمان ، باید برای  ھر مذھب بھ دیده قدر نگاشتھ شود  ،  -
نباید برای مذھبی کھ انتخاب نمودی  اصح  خطاب نمایی ، وبرای مذھب دیگر، خدا 

  ناخواستھ منافق ویا کافر خطاب نمایی .
من شخصآ   بھ تمام مذاھب احترام قایلم وبا تمام صراحت میگویم : کھ امامان 

ء چراغان دین ما و وارثین انبیا ء ھستند وبرای ھمھ شان دعا خیر مینمایم وعلما 
 .  

ما باید ھمیشھ منحیث یک فرد مسلمان فھم این حدیث مبارک را در ذھن خود 
داشتھ باشیم ، وپیروی راه وروش پیامبر واصحاب کرام خویش باشیم ، آنان 

  تابعدار ھیچ یکی از مذاھب نبودند.
  لام محمد صلی الله علیھ وسلم فرموده است :طوری کھ پیامبر اس

افترقت ا لیھود علی احد وسبعین فرقھ  وافترقت النصاری علی اثنتین وسبعین « 
فرقھ ستفرق امتی علی ثلاث وسبعین فرقھ کلھا فی النار الا واحده . قالوا : من ھی 

التی  یا رسول الله ؟ قال ھی الجماعھ وفی روایھ اخری مفسره الاولی قال : ھی
  »  تکون علی ما انا علیھ واصحابی

( یھود بھ ھفتاد ویک فرقھ تقسیم شدند ونصای بھ ھفتاد و دو فرقھ تقسیم گردیدند 
وامت من نیز بھ ھفتاد سھ فرقھ تقسیم می شود بھ جز یک گروه از آن ھمگی در 

اتش  اند .) ( این حدیث صحیح است ودر سنن ومسانید ابو داود ، تر مذی ونسایی 
  ذکر گردیده است . ) 
می ما است انعده از برادران مسلمان ما کھ تابع مذاھب اند ، وظیفھ ایمانی واسلا

زدن بر ایشان جدآ جلوگیری آنان  را برادران مسلمان خویش بدانیم واز طعن 
  نماییم.

  ؟در بین مذاھب چھارگانھ کدام مذھب را انتخاب نماییم
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 علمای اسلامی بدین باور وعقیده اند کھ گفتن اینکھ کدام مذھب صحیح است وکدام
زیرا تشخیص  مذھب خوب است کھ آنرا انتخاب نماییم کاری خوب وثواب نمیباشد .

اینکھ کدام اعمال از مذاھب خوب ھستند کار ھرکسي نیست، خصوصا  آن عده از 
  کسانی کھ بھ علوم شرعی دسترسی ندارد .

  حکم شرع در مورد عبارت است :
کسي کھ علم شرعي دارد و یا مجتھد است، باید از روي دلایل و نصوص شرعي  

راي صحیح ( نھ باب طبعش) را انتخاب و بھ آن عمل کند حال در ھر مذھبي باشد، 
اما کسي کھ علم شرعي جز اندکي ندارد یا اصلا ندارد، بر او واجب است کھ از 

را انتخاب کند و این عمل او بھ اھل علم بپرسد نھ اینکھ خود از میان مذاھب یکي 
ھیچ وجھ جایز نیست و ممکن است باعث فتنھ و انحراف مسلمانان شود و پدیده 

  ي بسیار خطرناکي است.
فاَسْألَوُاْ أھَْلَ الذِكّْرِ   «الله تعالي کساني را کھ اھل علم نیستند چنین خطاب مي کند: 

  دانید، از آگاھان بپرسید. یعني: اگر نمى   )۴٣سوره نحل »( إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 
و نفرموده کھ ھر عملي را کھ خوب دانستید برگزینید، زیرا کساني کھ اھل علم 
نیستند توانایي تشخیص راي صحیح را ندارد و اگر خودسرانھ عمل کنند دچار 
اشتباه شده و در دام شبھات و شھوات گرفتار مي شوند، پس باید از اھل علم 

راي صحیح را برایشان بیان بدارد ، چھ بھ میل شخص باشد یا خیر پس  بپرسند تا
ھاي شخصي از یك  ھیچ كس حق ندارد بھ دلیل پیروي ازھواي نفس و انگیزه

وَمَا اخْتلََفْتمُْ فیِھِ مِنْ مذھب بھ مذھب دیگر برود. زیرا الله تعالي فرموده است: (
  ) 10آیھ  )( سوره شوري: شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إلَِى ا}َّ 

» ( واگذار كنید» الله«در ھر چیزي كھ اختلاف داشتھ باشید قضاوت را آن را بھ «
برای معلومات مزید مراجعھ شود با سایت فتوای شرعی اھل سنت وسایت علمی 

  عقیده )
  خواننده محترم !

چرا و بھ چھ علت یک فرد مسلمان  خود را باید  درچھار مذھب ویا بھ اصطلاح 
  نحصر بداند . چھار امام م

آمده است   از جانب دیگر  در کجای قرآن و یا سنت پیامبر صلی الله علیھ وسلم 
کھ مردم باید حتمآ از مذاھب وبھ خصوص ھمین چھار مذھب متابعت وپیروی 

  نمایند .
مردمان ومسلمانان کھ تا قبل از قرن ھفتم زندگی میگردند ، آنان پیروان ھمین  ایا

ایا آنان کھ قبل از آن   قرن می زیستند وتا ھنوز مکاتب چھار مذھب بودند ، 
مختلفھ مذاھب ظھور نکرده بود، راه درست را در پیش گرفتھ بودند ؟ویا 

مسلمانانی کھ بعد از قرن ھفتم وظھور مکاتب فقھی مختلفھ واز جملھ  مذ اھب 
ری کدام آیھ قرآن یا روایت گفتھ است کھ مردم باید از ابو الحسن اشعاربعھ ،

ھجری قمری از چھ کسی پیروی می کردند ؟ آیا  ٢٧٠پیروی کنند ؟ مردم تا سال 
کردند کار صحیحی انجام  آنھا کھ بھ پیامبر نزدیک تر بودند و از اشعری تبعیت نمی
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  دادند یا مردم زمانھای دیگر ؟ می
ل متولد سا شافعی (  )،95) ، امام مالک (متولد سال 80ابوحنیفھ (متولد سال  امام 
ھجری قمری) فقھ خود را از چھ کسی 164) و احمد بن حنبل (متولد سال 150

  اند؟ دریافت کرده
آیا صحابھ و یا تابعین را    اند ؟ و یا اصلا آیا آنان جزء صحابھ یا تابعین بوده 

اند پس بر چھ اساسی باید از آنھا پیروی و تبعیت کرد ؟ چھ  اند؟ اگر ندیده دیده
آنھا وجود دارد؟ اھل سنت تا قرن ھفتم کھ مرجعیت فقھی در دلیلی بر صحت تبعیت 

آیا آنان راه   کردند، این چھار نفر منحصر شد از چھ شخص یا اشخاصی پیروی می
 گرایند؟ رفتند یا مردمی کھ الان بھ فقھ یکی از این چھار نفر می درست را می

سلمانان در چھ دلیلی بر ترجیح مذاھب چھارگانھ بر مذھب دیگر وجود دارد؟ م
قرن ھای سھ گانھء نخستین، یعنی در قرن اول و دوم و سوم بھ کدام یک از این 
مذاھب معتقد بودند؟ کدام یک از صحابھ و یا تابعین پیرو اشعری و یا ابوحنیفھ و 

  مالکی و شافعی و حنبلی بودند ؟
 چطور ممکن است کھ وجود چھار مذھب با اجتماع و اتحاد مسلمانان موافق باشد
اما ھمین کھ بھ پنج رسید اجتماع از ھم پراکنده می شود ؟ آیا اتحاد بھ این است 

کھ یک مذھب بھ چھار مذھب تبدیل شود ؟ یا اینکھ چھار مذھب بھ یک مذھب 
  تبدیل شود؟

                 ......................................................................  
  پاورقی ھا :

  بکار رفتھ : رسالھ توضیح  مؤجز  برخی  از اصطلاحات  کھ در این 
  اصحاب حدیث :

اصحاب حدیث  اھل حجاز بوده  و پیروان  مالك بن انس ، از جملھ  محمد  بن 
اند .   ادریس شافعي ، سفیان ثوري احمد بن حنبل و داوود بن علي اصفھاني

یث و نقل آنھا و بناي احكام دست آوردن احاد  اصحاب حدیث اھتمام خود را در بھ
اند . اصحاب حدیث تا مادام كھ خیر و یا اثري وجود دارد  بر نصوص دیني گذارده

  برند. ، ھیچ نوع قیاسي را بھ كار نمي
  اصحاب رأي :

اصحاب  رأي اھالي عراق  بودند ، از مشھور ترین  شان  میتوان  از امام  
معنایي  كھ از احكام  استنباط  میشد  ابوحنیفھ  نام  برد.  آنان  بھ  قیاس و 

« اند و ھمچنان انھا   اھتمام  نموده   و حكم  رویدادھا  را بر آن  مبتني میكرده
  . را بر خبرھایي  كھ نقل واحدي دارند ، مقدم  میشمردند» قیاس جلي 

  مذاھب در کشور افغانستان :
«  پیروان مذھب ،  » حنفی «  در کشور عزیز ما افغانستان  پیروان  مذھب  

پیروان  فرقھ صوفی  و یا   و ھمچنان» سلفیھ « و پیروان »  امامیھ   12شعیھ 
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) مـولویھ ،  نعمت اللھیھ  و غیره ( قادریھ، نقشبندیھ ، چشتیھ ،  اھل تصوف 
  وجود  دارد .

   سلفیھ:
عبارت از انعده کسانی اند ، کھ خود را بھ سلف؛ یعنی اصحاب و تابعین منسوب  

می کنند.  این  گروه  در قرن چھارم ھجری ظھور نمودند  و عمدتآ از فرقھ 
حنابلیھ متشکل اند ، وعملآ طوری می اندیشند کھ اراء  وافکار شان بھ امام  

دھای سلف را زنده کرد و در احمد بن حنبل منتھی می شود، ھمان کسی  کھ اعتقا
  راه آن  بمبارزه پرداخت . 

سپس در قرن ھفتم ابن تیمیھ  در این راه مجاھدات ھای بشماری را از خود بجا 
ء  گذاشت  ودر قرن  دوازدھم در شبھ جزیره عربستان محمد بن عبدالوھاب،  در 

  ده است .نشر واحیا  این اندیشھ ،خدمات عظمی وفراموش  ناشدنی را بعمل  اور
  ابن تیمیھ كیست ؟

  احمد بن عبد الحلیم  ابن عبد السلام ابن عبد اّ}  ابن خضر ابن تیمي  مشھور بھ
متولد گردیده ، ودر » حران«درشھر » . ه. ق۶۶١«در سال »  ابن تیمیھ «  

در زندان قلعھ در شھر دمشق کشور سوریھ  وفات نموده » .ه.ق٧٢٨«سال 
 است. 

ابن تیمیھ انسان ذکی ، تیز ھوش و در عین حال تند خو بود وبھ خاطر برخى از 
سھ بار بھ زندان محکوم گریده است . مورخین مینویسند کھ  عقاید وفتاوایش  

  سال بدون اینکھ ازدواج نماید ، زندگی نموده است .  ۶٧شیخ ابن تیمیھ 
گذاشت   فقھ از خود بھ جاىابن تیمیھ تالیفات ذی قیمت ومتعددی  را در عقاید و 

  است .
  ــ طریقت قـادریھ :

طریقت قادریھ  منسوب  بھ  شیخ ابو محمد محیی الدین  عبدالقادر گیلانی  
 ۴٧٠بغدادی  ملقب  بھ  قطب الاعظم  ( غــوث الاعظـم  ) است  کھ  در  سال (

)  ھجری قمری  وفات  ۵۶١سالگی در سال(  ٩٠ھجری قمری) متولد و درسن
  دفـن   گردید .»  بغداد « و در مدرسھ اش  واقع   یافت

طریقت  قادریھ در ( عراق ، ترکیھ ،ھند ، افریقا  بخصوص  در سودان ، سنگال  
و نیجریھ )  نفوذ  بیشتر پیدا  کرد ،  ضمنآ  تا  قــرن  نھم  ھجری درکشورایران  

شانزدھم   پیروان  زیاد  داشت  و ساحھ  نفـوذ   طریقت قــادریھ درقــرن 
مــیلادی  از بغـداد بھ کشورھندوستان وسعت پـیدا کرد وبا نفـوذ درمیان  قبایل  
پشتوننشین ، زمینھ انتشارآن درافغانستان مساعد شد  و بھ تدریج  درمناطــق 

چون :  ( کــابل  ،  وردک  ، قندھار،  پکتیا ،  ننگرھار و اقوام  کوچی  نشین )  
رھبری  طریقت  قادریھ  را  حضرت  نقیب گیلانی            پیروان  یافت .        

کھ  در  دھـھ دوم  قـرن  نوزدھم  میلادی از کشور عراق ،  بھ وطن عــودت  
کرد  و درچھار باغ  ولایت ننگرھار مسکن  گزین  شد ،  بدست  گرفت.  
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الفتح «  کتاب  بــنام : »  ٢۴« پــیرامــون  نسب  شیخ  گــیلانی  ،  در صفحھ  
چنین  نوشتھ  شده است :                                                                                                       »  الربانی  

محیی الدین  ابو محمد عبدالقادر  بـن ابی صالح  بن ابی عبدالله  « (  نسب شیخ  
بن  موسی  بــن  عبدالله  بن موسی الجون    بن  یحیی زاھد  بن  محمد  بن  داود

بن عبدالله  محض  بن  حسن المثنی  بن امیر المومنین محمد الحسن بن  
می »   امیرالمومنین علی  بن ابیطالب رضوان الله  تعالی علیھم اجمعین  

  باشد . ) 
ب بیعت صـوفیھ برای اولیـن باردرزمان شیخ گیلانی بوجود آمد، پیـروان این مکت

بھ وحدت وجـودی ھستند وبھ محبت وخدمت شھرت دارند ، رنگ سبز نشانھ این  
   می باشد  .  » ذکر جھریھ «  سلسلھ میباشد وھمچنان ذکـر آنھا با  صدای بلند 

  طریقت نقشبندیھ : -
طریقت نقشبندیھ منسوب بھ  شیخ بھاءالدین محمد بن  محمد بن محمد مشھور  

ھجری ) ٧١٧است ، کھ در سال ( » محمد البخارای  «  بھ  نقشبند  و ملقب بھ 
) بھ سن ھفتاد  چھار  ٧٩١متولد ودر شب دوشنبھ سوم ربیع الاول سنھ ( 

  سالگی  وفات  یافت . 
طریقت نقشبندیھ  از سلسلھ  خواجگان   کھ  منسوب  بھ   خواجھ  احمد عطا 

ت و سیوی  کھ  بھ  حضرت ترکستان نیز شھرت داشت، سرچشمھ گرفتھ اس
سلسلھ  آن  بھ کشورھای ( مصر،  شام ، عراق ، ترکیھ ، ھند ، چین ،  و 

  افغانستان  ) انتشار بیشتر یافت . 
طریقت نقشبندیھ برمبنای  زندگی دستھ جمعی  در خانقاھھا  گذاشتھ  شده ، از 

را معمول میدارند » خفی  بھ قلب  «  گوشھ  گیری  و زھـد  منکرھستند ، ذکر
ھری این سلسلھ خرقھ ای بھ رنگ زرد و خاکستری  میباشد  و وامتیاز  ظا

دوام  « ھمچنان  اھل  این  طریقت  بخاطر وصول  بھ  قلعھ  مراد  ، سھ  وصول 
دو «  و»  ھـفت گام  « و ضمنآ  برای  ذکر »  بر ذکر، مراقبت و اطاعت مرشد 

  را لازم  و ضروری میدانند .  »  صورت 
تعلــق  بھ  خانوده  مجددی  در » مجـددی «  ھ رھبری طــریقھ  نقشبندی

چنین  »  آقایگل صاحب « افغانستان  دارد  کھ  درمورد محمد صادق  المجددی 
نوشتھ اند  :                                                  ( این طریقھ عالیھ از 

طریقھ      ھجری  بنام»  ٢۶«زمان  حضرت صدیق  اکبر رضی الله عنھ  تا سال 
شھرت داشت  بعد از آن تاریخ  در زمـــان حضرت  سلطان » صدیقیھ « 

شھرت یافت  » صدیقیھ طیفوریھ « العــارفین  بایــزید  بسطامی  بنام  طـــریقھ 
  طیفور اسم  محضھ حضرت سلطان العارفین است .

« ریقھ در زمان حضرت خـــواجھ  عبدالخالق غجدوانی  رحمتھ الله علیھ  بنام  ط
معروف  گـــردید  و در زمــان  حضرت  خواجھ بھاوالدین محمد بن  » خواجگان 

» نقشبندیھ« محمد البخاری کھ  ملقب  بھ  حضرت شاه نقشبند اند  بنام  طریقھ 
«  مشھور شد  و در زمان حضرت مجدد الف ثانی  قدس  سره  بنام طریقھ 
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  .معروف گردید »  نقشبندیھ مجددیھ 
طریقت چشتـیھ :                                                                           -

طــریقت چشتیھ  توسط  ابو احمد ابـدال  چشتی  کھ مــرید  ابو اسحق شا میست 
ھجــری )  زندگـی   داشت  انتشار یافت کھ بعد آ   ٣۵۵ــ  ٢٩٠و از سال ( 

ھجری )  می زیست ، رھبری  ۴١١ـ  ٢٣١پسرش ابومحمد  کھ از سال ( 
ھجری  ) و  مودود    ۴۵٩ــ   ٣٧۵طــریقت شد و متعاقبآ  ابو یوسف  چشتی  (  

   ھجری  )  سلسلھ این  طــریقت را توسعھ بخشیدند .  ۴٢٧ــ   ٣۴٠چشتی  ( 
  روز در خلوت  را اجرا میكنند، آنھا چھل  نشینی  چلھ  چشتیھ مراسم  طریقھ  پیروان 

  میكنند.  را ترك  غیر میبندند و خواب  روی  بھ را
« سماع بھ عنوان  واسطھ  ارتقا   سماع ھستند ومیگویند كھ  چشتیھ اھـل  پیروان

  روحانی و فكری  و پرورش  تھذیب   ھم زمینھبا درگاه الھی  بوده و» روح و دل 
  شمار میرود.   بھ  مبتدی  شخص

سعی  خواجھ  معین الدین  حسن چشتی  طریقت چشتیھ  درکشور ھندوستان  بھ 
ق )  زندگی  داشت  و  مریدش  خواجھ   ۶٣٢ــ    ۵٣٧اجمیری  کھ از سال (

ھجری) و بابا   فرید گنج  شکر   ۶٣۴ــ   ۵٨٢قطب الدین  بختیار کاکی   ( 
ھجری) بھ  ٧٢۵ھجری) و نظم الدین  دھلـوی  متوفی (  ۶۶۴ــ   ۵٨۵کابلی ( 

  ریق بھ افغانستان انتشار یافت.اوج  رسید و ازآن ط
  طریقت مـولویھ :  -

مولانا  جلال الدین  محمد  بلخی ؛  فرزند بھاالدین طریقت  مولویھ  منسوب  بھ 
در شھر بلخ  (  ) ۶٠۴الولد  سطان العلماء ، کھ  در ششم ربیع الاول سال ( 

  افغانستان ) متولد شد ه ، میباشد . 
معروف بھ (مــولوی ) مثنوی سرا و شاعر معروف »  بلخی «  جلال لدین محمد 

ھجری  ) در شھر  ۶٧٢در قرن ھفتم  ھجری است  و  در جمادی الاخر  سال  ( 
قونیھ  وفات کرد  و جنازه او  را  در جوار مقبره پدرش کھ موسوم بھ باغ 

  سلطان یا ارم  باغچھ  بود ، بخاک سپردند . 
آئین  آن  بعد از وفــات مــولانا   و»  مولویھ «  است  کھ طریقت بنام  قابل تذکر

ترتیب و تنظم گردید کھ موصوف مدت سی » سلطان ولد« توسط  فرزندش  بنام  
از طریقھ مــولویھ  دوسلسلھ (  پوست  را رھبری کرد .» طریقت مولویھ «  سال

ری این  طریقت ، کلاه بلند نشینان و ارشادیھ )  سر چشمھ گرفتھ و  امتیاز  ظاھ
  درویشی است . 

پیروان  طریقھ مــولویھ  معتقد بھ  وحدت شھودی  ھستند  و توجھ  بھ وجد  و 
  سماع ، قول  و ترانھ  از مختصات آن است . 

  طریقت نعمت اللھیھ :  
سال   طریقت  نعمت اللھیھ  منسوب  بھ  شاه نعمت الله ولی   بوده   کھ  در

سالگی  وفات  یافتھ  و در ماھان کــرمان  بھ عمر یکصدو سھ  ھجری ) ٨٣۴( 
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  مـــدفون  میباشد  . 
از طریقت نعمت اللھیھ  شاخھ ھای مختلف  منشعب  شده  ،  در کشور ایران 

  پیروانی  دارد  و عقیده  بھ وحدت وجود از مختصات آن  است . 
ھجری)   ٧٨٨الی   ٧٣٧طـریقت نعمت اللھیھ  توسط  قـــوم سادات  در سال ( 

بھ  ولایات (  بامیان ،  وردک  و  قندھار  )  افغانستان  انتشار داده  شد  کھ  
ھریک  سید قلندر، سید یخ سوز  رھبری  این طریقت را بھ عھده  داشتند  و بھ 

  شاخھ ھای  صوفی اھــل تشیع  منسوب  میباشند. 
  شیخ علامھ ابن قیم جوزی:

ابوبکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی دمشقی  نام وی شمس الدین محمد بن 
است  کھ  بھ ابن  قیم جوزیھ مشھور است ، علت مشھور شدنش بھ ابن قیم 
  جوزیھ این بود کھ پدرش ابوبکر بن ایوب قیم سرمدرس مدرسھ جوزیھ بود.

ه.ق یعنی یک سال بعد از بیرون راندن صلیبیان از بلاد اسلامی 691وی در سال 
مایلی شھر دمشق  موقعیت دارد 55مربوط منطقھ  حوران کھ در  در قریھ  زرع 

  متولد گردیده است .
ه ـ ق)  ٧۵١رجب سال ( ١٣علامھ ابن قیم جوزیھ رحمھ الله در  شب پنجشنبھ (  

  در حالی  کھ  شصت سال عمرداشت  وفات نموده است .

  
  
  

  فھرست :
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  عبارتند از سنت  اھل  چھارگانھ مذاھب -
  مذھب حنفی ،  -
  مذھب مالکی ، -
  مذھب شافعی ،  -
  مذھب حنبلی -
  صحابھ کرام پیروان کدام مذھب بودند ؟ -
  یاتغییر مذھب در اسلامحكم انتقال از مذھب بھ مذھبي دیگر -
  نظریات امامان اربعھ در مورد پیروی از آنان -
  ؟نماییمدر بین مذاھب چھارگانھ کدام مذھب را انتخاب  -
  اصحاب حدیث   -
  اصحاب رأي   -
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  ابن تیمیھ كیست ؟ -
  طریقت قـادریھ   -
  طریقت نقشبندیھ   - 
  طریقت چشتـیھ                                                                          -
  طریقت مـولویھ    - 
  طریقت نعمت اللھیھ    -
   جوزیشیخ علامھ ابن قیم  -

                                                                                                             مؤخذ و منابع :
تفاسیر ، صحیح مسلم  ،صحیح بخارى و ریاض الصالحین  ، کتاب در باره 

  اسلام سایت نوارزندگی نامھ امامان اربعھ ، سایت علمی، اھل سنت وجماعت ، 
فتوی عقیده ، تذکره الاولیا ، شرح قدوری ، خواجھ عبدالله انصاری  ،سایت

« نوشتھ: مولانا داکتر سعیدافغانی ،  صوفی کیست  نوشتھ : برھان الدین 
  . ، تاریخ سیاسی اسلام» سعیدی

  : رسالھمعرفی ومشخصات                                                                              
  نام رسالھ : 
  چھارگانھ اھل سنت واجب است؟از مذاھب تقـلیدآیاپیروی و 

  تتبع ونگارش :
  » سعید افغانی  -سعیدی«  الحاج  امین الدین 

  مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان ر ـدیـم
  جرمنی -مسؤل مرکز فرھنگی دحق لاره  و 
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